
روح االله حبيبيان

ــوب به اعمال و رفتارمان مى اندازيم مى بينيم ما همه  خ
براى خودمان چوپان دروغگويى هستيم و لااقل به خود 
و خدايمان دروغ هاى بسيار مى گوييم و اگر دير بجنبيم 
گرگ شيطان و نفس گوسفندمان عمر و فرصت مان را 

مى درد و... پناه بر خدا!

دروغ فرد اعلا از همه رقم
ــت كه حكايت دروغ و دروغگويى  حقيقت مطلب آن اس
ــه ما، محدود به آن  ــيارى از تصوّرات عاميان همانند بس
ــود كه مثلا كسى به ما بگويد «50 تومان دستى  نمى ش
ــا بگوييم «خداوكيلى  ــه من بدى» و م دارى دو روزه ب
ــان پول بيكار در  ــدارم» در حالى كه چند صد هزارتوم ن
ــد!؟... البته اين  ــد دهه كرده باش ــب مبارك مان قص جي
ــن و بديهى است، اما دروغ  قبيل موارد جزو موارد روش
براى خود جزئيات و فروع و انواع و اقسامى دارد كه در 

ادامه به برخى از آن ها اشاره مى كنيم.
ــلاق و فقها، همان  ــاى اخ ــلاح علم اولا دروغ در اصط
ــهور و بديهى را دارد كه همه مى دانيم؛ يعنى  معناى مش

نمى دانم براى شما هم پيش آمده يا نه؟! گاهى وقت ها 
انسان از اوضاع و احوال و حال و روز برخى افراد مطلع 
ــف مى خورد و  ــود و به حال آن ها مى خندد يا تأس مى ش
ــت مبرّا  ــب و ايراد و سرنوش ــه خود را از آن عي خلاص
ــه اى دل غافل!  ــد از مدتى مى فهمد ك ــد، اما بع مى دان
ــكل و  خودش بيش تر و حتى پيش تر گرفتار همان مش
ــته و جاهلانه خود را از  معضل و آفت بوده و خبر نداش

آن عيب و ايراد دور مى دانست. 
ــهور كودكان ايران  ــتان ما و چوپان دروغگوى مش داس
ــتان  ــت . همه ما وقتى داس ــن هم تقريبا همين اس زمي
ــو» را  ــان دروغگ ــوز «چوپ ــه عبرت آم ــده دار و البت خن
ــت كارى و بدعاقبتى چوپان  ــا از زش مى خوانديم چه بس
ــت نامش فاش  ــگاه نخواس ــته ـ كه هيچ بخت برگش
ــف تكان داده و در دنياى  ــود؟! ـ سرى به نشان تأس ش
ــفيه به تصوير خيالى  كودكانه خود نگاهى عاقل اندر س
ــزاران ملامت و مذمت  ــته اندختيم و ه آن بخت برگش
ــم، اما حالا كه خودمان با حفظ  ــار آن بيچاره كردي را نث
ــديم، وقتى نگاهى  ــمت، چوپان عمر و زندگى مان ش س
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ويژهپرونده

ــدارد كه همين عمل  ــزى كه واقعيت ن ــراز كردن چي اب
ــدار انجام  ــد كلمه بى مق ــى با گفتن چن ــاده كه گاه س
ــود از بزرگ ترين گناهان كبيره است؛ تا جايى كه  مى ش
ــده بزرگ ترين گناهان كبيره  ــول خدا نقل ش از رس
سه چيزند «شرك به خداوند ـ حقوق والدين و دروغ».1
ــف بار داستان آن جا است كه همين گناه عظيم  نكته تأس
ــاس و بدون هيچ  ــى كاملا بى دليل و اس ــزرگ گاه و ب
ــا ميوه اى را  ــى به م ــود. مثلا كس ــى گفته مى ش منفعت
ــوردن آن از  ــا در عين علاقه به خ ــارف مى كند و م تع
ــت يا تعارف يا حتى حفظ كلاس مى گوييم:  روى خجال
«مرسى؛ ميل ندارم!». اتفاقا نقل شده روزى رسول خدا 
ــرانش تعارف كرد. او  ــيرى را به يكى از همس كاسه ش
گفت ميل ندارم. حضرت فرمودند به تشنگى خود دروغ 

را هم اضافه كردى...   
ــت مان، ناگهان همان  يا اين كه در وقت صحبت از دوس
فرد سر مى رسد و يا تلفن مى زند، ما هم بر حسب عادت 
مى گوييم «اى حلال زاده ! ، اتفاقا الان ذكر خيرت بود» 
ــود و صحبت از برخى  ــه واقعا ذكر خير او نب در حالى ك
ــكلات او بود. به هر حال اين موارد يكى از خطرات  مش
ــت كه اكثريت ما را تهديد مى كند و در دورغ  جدّى اس
ــداول با دروغ هاى  ــن اين دروغ هاى مت بودن فرقى بي

حسابى و به اصطلاح شاخ دار نيست. 

شوخى دروغ
اتفاقا يكى از متداول ترين موارد دروغ كه بسيارى از افراد 

خى آن را دروغ و حرام نمى دانند دروغ گفتن براى  ــو ش
تغيير با و استهزاء است: كار زشتى كه 

ــدى» گويا  ــه «خالى بن نام ب
ــى شده و قبح  دچار دگرديس
ــا نوعى  ــود را ب ــتى خ و زش

خوش مشربى و بامزه بودن عوض كرده و صد افسوس 
ــده كه برخى  كه چنين گناه كبيره اى آن چنان مقبول ش
ــوند «خالى بند» را با كمال  ــم خود پس افراد در كنار اس
افتخار يدك مى كشند و هيچ غم و غصه اى هم از بابت 
آن ندارند. جالب آن است كه بدانيد همين امر در روايات 
ــول  ما هم مورد توجه قرار گرفته، به عنوان مثال از رس
ــده: «واى بر آن كسى كه سخن دروغى  خدا نقل ش
ــر او، واى بر او،  ــران را بخنداند، واى ب ــد تا حاض بگوي

واى بر او»2 
ــده كه «بنده مؤمن طعم ايمان  از امام على نقل ش
ــد، مگر آن كه از دروغ دورى كند؛ چه جدى  را درنمى ياب

و چه شوخى آن»3
ــى كلامى دروغ  ــهور از منظر فقه ــه طبق نگاه مش البت
ــاور كند و اگر  ــود كه مخاطب آن را ب ــوب مى ش محس
ــرد چيزى بگويد كه مخاطب آگاه به غير واقعى بودن  ف
ــد دروغ فقهى محسوب نمى شود هر چند از نظر  آن باش
اخلاقى زشتى هاى ذكر شده در مورد آن نيز تا حدودى  

صادق است. 
ــتند مخاطبانى  به هر حال نبايد فراموش كنيم كم نيس
كه بسيارى از شوخى هاى ما را جدى مى گيرند و پيامك  
ناگهانى ما كه «فلانى كجايى تصادف كردم» دل بنده 
خدا را مى لرزاند، هر چند، چند دقيقه بعد در برابر صداى 
ــوخى كردم... بادمجون بم كه  لرزانش بگوييم: « بابا ش

آفت نداره!»

دروغ رفتارى و نوشتارى
ــخن گفتن ظاهر  ــى دروغ در س ــد مصداق اصل هر چن
ــتى دروغ  ــود، اما نبايد از ياد برد كه حقيقت و زش مى ش
ــت و چه بسيار اعمال و رفتارهايى  محدود در كلام نيس
ــوند. مثلا فردى كه  ــوب مى ش كه مصداق دروغ محس

ــان  ــوردارى مالى خود را فقير و بينوا نش ــن برخ در عي
مى دهد تا ديگران به او كمك نمايند يا فوتباليستى كه 
با يك تماس بدنى ساده نقش زمين شده اما چنان غلت 
مى زند و دست به پهلويش مى گيرد انگار دنده هشتمش 
شكسته و در كليه اش فرو رفته!؟ يا دانش آموزى كه با 
ــب نمره عالى ، خود را درسخوان و شاگرد  تقلب و كس
ــل مى توانند  ــواردى از اين قبي ــد... و م ــا مى زن اول ج
ــند كه موجب انتقال مقصودى  مصاديق دروغگويى باش

غير واقعى به مخاطبان و جامعه شوند . 
ــأله منحصر در  ــلاوه در همان دروغ زبانى هم مس به ع
ــخن گفتن نيست. بلكه نوشتار و كلامى كه در قالب  س
الفاظ در مى آيد نيز از همين قبيل است و بر اين اساس 
ــترى در  ــدس بزنيد هر روزه چه دروغ هاى چند ريش ح
ــايت هاى خبرى  ــريات و روزنامه ها و بخصوص س نش
ــود و چه حجم بالايى از كذب محض در  ــر مى ش منتش
ــتى هاى  ــقانه و اظهار محبت و دوس ــاى عاش پيامك ه
ــره اى از صداقت و  ــود كه به اين گونه رد و بدل مى ش
ــلمان كسى  ــول خدا مس حقيقت ندارند. به فرموده رس
ــت و زبانش در امان  ــلمانان ديگر از دس ــت كه مس اس
ــانى كه شايعه ها و تهمت هاى  باشند و خدا مى داند كس
ــايت ها و  ــذب را در س ــلا ك ــب كام ــاس و مطال بى اس
ــا رواج مى دهند و بعضا غائله اى را در مملكت  وبلاگ ه

به راه مى اندازند چه نامسلمانانى هستند. 
جالب آن كه برخى از اين افراد بعد از افشاى دروغ بودن 
ــر  ــان لطف مى كنند و خبر تكذيب مطلب منتش خبرش
شده را هم در سايت يا روزنامه خود قرار مى دهند. حال 
آن كه با اين كار ،گناه سنگين دروغ گويى پاك نمى شود، 
ــت از نظر قانونى مشمول جريمه و  بلكه تنها ممكن اس

اعمال قانون نشوند. 
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دروغ در معاملات
ــار و تبعات منفى  ــن انواع دروغ كه آث ــى از رايج تري يك
ــيارى هم دارد، دروغ هاى مختلفى است كه در بين  بس
افراد در انجام انواع معاملات واقع مى شود. گرچه مسأله 
دروغ هاى شاخ دارى كه فروشندگان در تعريف و تمجيد 
از جنس و كالاى خود مى كنند موضوع تازه اى نيست و 
بر همگان آشكار است. اما يك بخش از اين امور نوعى 
دروغ عملى است كه از آن به عنوان «غَشّ در معامله» 
تعبير مى شود و خود از گناهان كبيره شمرده شده. مانند 
آن كه فروشنده جنس معيوب و كم ارزش را ميان جنس 
خوب و مرغوب جا بزند و مثلا شير مخلوط با آب را به 
ــتريان بدهد يا قطعات اصلى  عنوان شير خالص به مش
داخلى يك وسيله الكترونيكى را با وسايل بدل و درپيت 
ــا بى خبر بگويد  ــد به خريدار از همه ج ــا كند و بع جابج

 .« «حضرت عباسى اين جنس اصلِِ اصلِِ
يكى از مهم ترين و رايج ترين موارد اين نوع بى صداقتى 
ــت كه نوعى  ــأله ازدواج اس در معاملات، مربوط به مس
ــود. در فرآيند اين عقد و  ــوب مى ش ــرعى محس عقد ش
معامله طرفينى گاهى دروغ هاى زبانى و عملى بسيارى 
ــود كه طرف مقابل را در پذيرش اين معامله  گفته مى ش
ــى «غش در  ــد و در حقيقت نوع ــتباه مى كن ــار اش دچ
ــت. نمونه اين  ــه» يا «تدليس» و فريب كارى اس معامل
موارد تعريف و تمجيدهاى نادرست و دور از واقعيت دو 
ــان است. مانند آن كه مادر  خانواده نسبت به فرزندان ش
عروس مى گويد از هر انگشت دخترم يك هنر مى ريزد، 
ــت كند  در حالى كه خانم حتى نمى تواند يك نيمرو درس
ــين رختشويى را از  ــو و تخليه ماش يا دكمه هاى شستش
ــرم  ــخيص دهد؛ يا مادر داماد مى گويد گل پس هم تش
دكتراى فيزيك پلاسما دارد، در حالى كه پسرش سيكل 
هم ندارد و پلاستيك كهنه و نان خشكى جمع مى كند!  
ــت  نمونه ديگر كه در عمل اتفاق مى افتد رفتارهايى اس
ــت مانند  ــادن طرف مقابل اس ــه خطا افت ــه موجب ب ك
ــاد و پنهان كردن عيوب  ــا جلوه دادن عروس يا دام زيب
ــت كه خود  ظاهرى و باطنى آن ها و مواردى از اين دس

داستان مفصلى دارد. 
ــع در هر نوع معامله  ــور كلى طبق نظر اكثر مراج به ط
ــر يكى از طرفين غش در معامله كرد يا طرف مقابل  اگ
ــخ معامله از جانب طرف مقابل  را فريب داد، اختيار فس
وجود دارد كه البته در عقدهاى مختلف شرايط متفاوتى 

دارد. 

دروغ مصلحتى يا منفعتى 
يكى از اصطلاحات رايج در بين مردم، مسأله دروغ مصلحتى است و بارها ديده مى شود فردى دروغ  مى گويد و وقتى 

مورد اعتراض واقع مى شود، مى گويد دروغ مصلحتى گفتم... داستان اين دروغ مصلحتى چيست؟
از نظر اسلام دروغ گفتن با اين كه از گناهان كبيره است، اما مانند هر حرام ديگرى موارد استثنايى هم دارد. هر چند 
براى موارد استثناء دروغ انواع مختلفى در كتاب هاى اخلاقى و فقهى بيان شده، اما وجه اشتراك همه اين موارد آن  
است كه مصلحت دروغ گفتن در آن ها بر مصلحت راستگويى مى چربد يا فساد راستگويى بيش از فساد دروغگويى 
باشد. در اين موارد نه تنها دروغ حرام نيست؛ بلكه در مواردى واجب هم مى شود. مانند نجات جان يك انسان مؤمن 
ــخيص موارد جواز دروغ و يافتن معيار و ضابطه دقيق  ــود. البته تش كه تنها با دروغ گفتن به يك ظالم حاصل مى ش
ــان نيست، اما به طور كلى مى توان گفت دروغ مصلحتى براى دفع ضرر و خطرى كه به  ــتن دروغ آس مصلحت داش
ناحق متوجه انسان يا ديگران است يا جلب منفعت و چيزى كه تنها از اين راه به دست مى آيد حاصل مى شود جايز 
ــد يا با دروغ گفتن جلوى يك اختلاف عميق  ــتى دادن دو نفر تنها راه دروغ گفتن باش ــت. مانند آن كه براى آش اس
ــود و هر كس  ــده جلوى همين بى مبالاتى گرفته ش ــود. در روايات هم تلاش ش خانوادگى يا اجتماعى گرفته مى ش
دروغ خود را با مصلحتى بودن توجيه نكند. زيرا يقينا هر دروغى براى دروغگو مصلحت فورى و ظاهرى دارد. امام 

صادق فرمودند: «دروغ مذموم است مگر در دو مورد: دفع شر ظالمان و حل اختلاف بين افراد»4  

دروغ گفتن به زنان
ــت كه گفته مى شود دروغ گفتن مرد به همسرش اشكال ندارد و از  ــهور در بين جامعه هم آن اس يكى از مطالب مش
موارد جواز عيب است. در حالى كه اين خود از دروغ هاى بزرگ و بلكه از زشت ترين انواع دروغ يعنى دروغ بستن به 
دين است. در واقع هميشه و همواره زشت است، مگر در مواردى كه راستگويى موجب مفسده شود. در برخى روايات 
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ــده يكى از موارد جواز دروغ گفتن آن است كه  گفته ش
ــر خود وعده اى بدهد كه قصد انجام آن را  مرد به همس

نداشته باشد.5 
روشن است كه اولا بررسى احاديث بر عهده فقها است 
ــى دقيق  ــت آن هم بدون بررس ــاس يك رواي و بر اس
ــرعى صادر نمود.  ــندى و محتوايى نمى توان حكم ش س
ــا برخى از مراجع صراحتا اين دروغ ها را هم حرام  اتفاق

دانسته اند .
ــم صحيح بدانيم اين  ــا اگر بر فرض اين روايت را ه ام
ــرش دروغ  ــت به همس ــث نمى گويد مرد مجاز اس حدي
ــاص مرد مى تواند به  ــد، بلكه مى گويد در موارد خ بگوي
ــر خود وعده اى بدهد كه در دل قصد انجام دادن  همس
آن را ندارد. پيدا است كه اين در موردى است كه عمل 
ــلاف در درون خانواده  ــيوه موجب اخت بر خلاف اين ش
ــواده مى گردد. ولى  ــدورت و ناراحتى مجموعه خان و ك
ــرايط را آرام كرده و به  ــون با يك وعده مى توان ش اكن
ــرف نمايد و يا  ــته خود منص ــرور زمان زن را از خواس م

وضعيت را به درستى براى وى تبيين كند.
ــتگويى در اين  ــع مصلحت اين رفتار و ترك راس در واق
موارد كاملا روشن و بديهى است. برخلاف رفتار عادى 
و طبيعى مرد در خانه و در برابر همسرش كه به توصيه 
ــتى باشد،  ــلام همواره بايد بر مبناى صداقت و راس اس
ــى طرفين امكان  ــادى و دروغ گوي ــوّ بى اعتم والاّ در ج
ــت صحيح خانواده و تربيت فرزندان از جانب پدر  مديري
ــن است كه اسلام هيچ گاه اين امر را  وجود ندارد و روش

نمى پسندد. 

داروى ترك اعتياد
به هر حال دروغگويى مانند هر بيمارى ديگرى بايد به 
ــوص براى افرادى  ــود و اين امر بخص گونه اى ترك ش
ــخت  ــيار س ــه مثل معتادها با دروغ، خو گرفته اند بس ك
ــادان مواد مخدّر كه  ــوده و براى اين افراد همانند معت ب
ــده  ــا داروهاى ترك اعتياد كه نوعى مخدر ضعيف ش ب
ــد مى توان  ــال طبيعى برمى گردن ــتند كم كم به ح هس
«توريه» را تجويز نمود. توريه در واقع كلامى است كه 
در ظاهر شبيه دروغ است، اما حكم دروغ را ندارد. يعنى 
ــنونده متوجه  گوينده كلام چيزى را قصد مى كند كه ش
ــما مى گويد:  ــت تان به ش ــرض كنيد دوس ــود. ف نمى ش
ــما  «فلانى! موبايلتو مى دى يه زنگ فورى بزنم» و ش
كه به دلايل مختلف مايل به اين كار نيستيد و از طرفى 

رويتان نمى شود بگوييد «نه نمى دهم». پس توريه مى كنيد و مى گوييد: «شرمنده گوشى ام 
رو خونه جا گذاشتم» و منظورتان هفته قبل است كه گوشى تان را جا گذاشته بوديد اما سائل 
ــود. البته تذكر  ــما همان روز بوده و غائله ختم مى ش از همه جا بى خبر فكر مى كند منظور ش
اين نكته مهم لازم است كه در اين زمان از بى صدا بودن گوشى تان اطمينان داشته باشيد!! 
اما آيا مى توان در همه موارد حتى در اين موارد جزئى هم توريه كرد؟ در جواب بايد گفت در 
ــأله بين فقها اختلاف نظر است. برخى توريه را در هر حال از اقسام دروغ نمى دانند  اين مس
ــوب  و در هر صورت آن را جايز مى دانند هر چند كه از نظر اخلاقى كار چندان خوبى محس
ــت و تنها راهكارى  ــام دروغ اس ــود، اما طبق نظر برخى از مراجع ديگر توريه از اقس نمى ش
براى مواقع خاص و ضرورى است كه مؤمنان به جاى دروغ مصلحتى و براى ترك نكردن 

صداقت و اثرات درونى دروغگويى از آن استفاده مى كنند. 
ــاب و  ــت و بى حس ــأله هر فرد موظف به رجوع به نظر مرجع خود اس در نتيجه در اين مس
ــاص و ضرورى طبق نظر هر مراجع توريه  ــاب نمى توان توريه كرد، هر چند در موارد خ كت

صحيح است.

توبه از دروغ
اما در مورد توبه از دروغ ابتدا بايد ديد دروغ از كدام قسم گناهان است، آيا حق االله است يا 
ــوب مى شود و هر نهى  ــخ بايد گفت هر گناهى به نوعى حق االله محس حق الناس؟! در پاس
ــتور الهى است كه نبايد آن را ناديده گرفت. در نتيجه  و منعى كه از جانب خداوند آمده، دس
ــتن بر حق خدايى خداوند است و توبه و استغفار از درگاه  ــتور با گذاش ناديده گرفتن اين دس
ــوب  ــزم جدى بر عدم تكرار اين عمل را مى طلبد. پس دروغ حتما حق االله محس ــى و ع اله
مى شود. اما اگر دروغى كه گفته شده حق فرد يا افرادى ضايع شده باشد و اين دروغگويى 
ــد، اين عمل حق الناس هم محسوب مى شود و براى توبه بايد  ــده باش به ضرر آن ها تمام ش

به نوعى رضايت آن ها را نيز جلب كرد و از آن ها هم حلاليت گرفت. 

دروغ با افزودنى هاى غير مجاز
ــتى  ــى افراد به دروغگويى خالى هم اكتفا نمى كنند و زش ــت بايد گفت گاهى بعض در نهاي
ــد، يعنى آلودگى يك دروغ را چند  ــوبله مى كنن ــى دروغ را دوبله و به قول بچه ها س و آلودگ

ــت. بدترين  ــام دروغ اس ــر مى كنند كه اين موارد بدترين انواع و اقس براب
ــتن به خدا و رسول است كه موجب  ــم دروغ، دروغ بس ــت ترين قس و زش
ــوادان مدعى فضل كه پاى  ــود ـ قابل توجه بى س بطلان روزه هم مى ش

ــان مى رسد را حرف خدا و  بحث هاى دينى كه پيش مى آيد هر چه به ذهن ش
رسول مى دانند ـ از همين موارد دروغ هاى خاشخاشى قسم دروغ است، يعنى فرد در 

كنار دروغ خود، قسم هم مى خورد.
مورد ديگر وعده دروغ است. يعنى خلف وعده اى كه از ابتدا فرد قصد انجام آن را ندارد. 

خداوند همه ما را از راستان و راستگويان قرار بدهد. الهى آمين
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